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چکیدهچکیده
باورهــا و اعتقــادات بــه عنــوان یــک نظــام گســتردۀ اجتماعــی خــود بخشــی از نظــام گســترده تر فرهنــگ 
و دانــش عامــه بــه شــمار می آینــد کــه شــیوۀ حفــظ و انتقــال آنهــا بــه عنــوان میــراث مشــترک زندگــی 
اجتماعــی یــک گــروه عمدتــاً ســینه بــه ســینه و شــفاهی بــوده اســت. خاســتگاه بخشــی از ایــن باورهــا و 
اعتقــادات )خرافــی یــا غیرخرافــی(، عکس العمــل انســان در مقابله بــا طبیعت و محیــط اســرارآمیز پیرامون 
ــه آینــده وجــود داشــته،  ــان ب ــوده کــه در مواقــع حســاس و لحظه هایــی کــه عــدم اعتمــاد و اطمین وی ب
حــادث می شــده اســت. توجــه بــه ایــن باورهــا و عمــل بــر پایــۀ آنهــا، افــراد را از تدبیــر مســائل بــر اســاس 
منطــق و برنامه ریــزی بــاز می داشــته اســت. ایــن مقالــه بــا هــدف گشــودن دریچــه ای بــرای شــناخت هرچه 
بیشــتر فرهنــگ مــردم ایــلام و بــه طــور اخــص، باورهــا و اعتقــادات آنــان، ضمــن بــه دســت دادن تعــدادی 
از باورهــا و اعتقــادات عامیانــه  )بــدون تأییــد درســتی یــا نادرســتی آنهــا(، مــوارد کاربــرد آنهــا را نیــز نشــان 
داده اســت. بــرای گــردآوری اطلاعــات از شــیوۀ کتابخانه ای و مصاحبه با کهنســالان اســتفاده شــده اســت. 
نتیجــۀ پژوهــش نشــان می دهــد کــه انســان ها بــا هــر نــوع بینــش و دیدگاهی، خواســته یــا ناخواســته، هرگز 

نمی تواننــد بــه طــور کامــل از ایــن باورهــا و اعتقــادات چشــم بپوشــند و آنهــا را بــر کنــار نهنــد. 

11. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران )نویسندۀ مسئول(. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران )نویسندۀ مسئول(
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باورهای عامیانه در استان ایلامباورهای عامیانه در استان ایلام

مقدمه و بیان مسئلهمقدمه و بیان مسئله

یــک جامعــه آن گاه متعالــی و مترقــی خواهــد شــد کــه از پیشــینۀ تمدنــش آگاه باشــد و آنچــه را کــه از 
گذشــتگان بــر جــای مانــده اســت بــا بینــش علمــی و انتقــادی در اختیــار گیــرد و از چنــد و چونــی و 
ضعــف و قــوت آرا و عقایــد و بــه طــور کلــی، تاریــخ فرهنــگ گذشــتگان آگاه شــود تــا بــا تکیــه بــر آنها 
ســامت فکــری و فرهنگــی امــروز و فــردای جامعــه را فراهــم ســازد. »فرهنــگ عامــه مجموعه عــادات و 
ســنن، افســانه ها، قصــص، معتقــدات و خرافاتــی اســت کــه در عمــل و ســینه بــه ســینه از نســلی به نســل 
ــاطیر و  ــی(، اس ــات و اوراد جادوی ــتعمال نبات ــه )اس ــب عامیان ــا، ط ــا، ترانه ه ــد و رقص ه ــر می رس دیگ

ــویان، 1392: 5(. ــاری و موس ــود« )قه ــامل می ش ــوام را ش ــای ع ضرب المثل ه

نمودهــای فرهنــگ و ادب بومــی و منطقــه ای کــه در اصالــت و کمال بخشــی بــه زنجیــرۀ فرهنــگ و 
ادب ملــی نقــش بســزایی دارنــد، هرچــه بهتــر و بیشــتر یافتــه شــوند، گامــی خواهــد بــود کــه در توســعۀ 

فرهنگــی و ادبــی کشــور برداشــته می شــود.

گـردآوری و تدویـن فرهنـگ عامه، کـه در برگیرندۀ هویت جامعه اسـت، در جهت حفـظ و ماندگاری 
آنهـا، امـری ضـروری به نظر می رسـد. یکـی از بخش های فرهنگ عامـه »باورها و اعتقادات« هسـتند که به 
نظـر نگارنـدگان ایـن مقاله، اگر مدون گردند، بدون شـک به شـناخت جامعـه، افکار، اندیشـه ها و نیازهای 
آن می انجامـد؛ همچنیـن بهتـر می تـوان خرافی و غیرخرافی بـودن این باورهـا را تشـخیص داد و از آنها در 
جهـت تصمیم گیری هـای اجتماعـی، اقتصادی و فرهنگـی و ارائۀ روش های معقول بهـره گرفت و این مهم 
مطالعـۀ باورهـای عامیانه و خرافات در اسـتان ایام را مسـئله مند می نماید؛ لذا پژوهش حاضـر در نظر دارد 

در پی پاسـخ به پرسـش های زیر باشـد: 

- باورهای عامیانه در استان ایام کدامند؟

- باورهای مذکور در چه مواردی کاربرد دارند؟

پیشینۀ پژوهشپیشینۀ پژوهش

فرهنــگ مــردم اســتان ایــام، ماننــد فرهنــگ ســایر اقــوام این ســرزمین کهــن و متمدن، ریشــه در اســاطیر 
و باورهــای پیشــینیان آنــان دارد. در ایــام و در چهارچــوب زبــان کــردی جنوبــی، تاش هایــی، هرچنــد 

کــم، بــرای ضبــط و حفــظ ادبیــات شــفاهی صــورت گرفتــه اســت؛ از جملــه: 

ــن  ــی ای ــای محل ــام«، بازی ه ــی ای ــای محل ــگ بازی ه ــاب »فرهن ــدی )1384( در کت ــت محم - آی
ــبت ها،  ــرد، مناس ــازی، کارک ــایل ب ــام، وس ــرده و در آن، ن ــی ک ــی معرف ــب جدول های ــتان را در قال اس
ــان را  مضامیــن، مــکان و زمــان و مراحــل مختلــف اجــرای بازی هــا و جنســیت و گــروه ســنی بازیکن

شــرح داده اســت.  

- محســن جوانمــردزاده )1388( در پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد خــود بــه »بررســی ادبیــات عامیانــۀ 
کــودکان در اســتان ایــام« پرداختــه، بــه نــگارش لالایی هــا و متل هــای کــردی ایامــی بــه دو زبــان کــردی 

و فارســی اقــدام کــرده و تحلیلــی اجمالــی از آنهــا را در قالــب جدول هایــی ارائــه داده اســت.
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سکینه آزادی- علیرضا شوهانیسکینه آزادی- علیرضا شوهانی

- علیرضـا شـوهانی )1393( در مقالـۀ »طبقه بندی موضوعی چیسـتان های عامیانۀ ایامـی«، در یک نگاه 
کلی، چیسـتان های عامیانۀ ایامی را متناسـب با اجزای سـازندۀ آنها در شـش موضوع 1- گیاهان و میوه ها، 
2- حیوانات و اجزای حیوانی، 3- انسـان و حالات و اجزای انسـانی، 4- ابزار و محصولات سـاختۀ بشـر، 

5- عناصـر و اجـزای طبیعی و 6- علوم و معارف بشـری طبقه بندی کرده اسـت. 

- عبدالــی و محمــدزاده )1393( در کتــاب »شــه وگار زمســانی«، مجموعــه ای از قصه هــا و حکایت های 
کــردی ایامــی را بیــان کرده انــد. 

-  علی محمــد ســهراب نژاد )1393( در کتــاب »ضرب المثل هــای ایامیــان« بــه ذکــر امثــال و حکــم، 
کنایه هــا و عبارت هــای کوتــاه رایــج در فرهنــگ و ادبیــات مــردم ایــام پرداختــه اســت. 

ــر مــورد  ــه دلیــل غیررســمی بودنشــان، کمت ــا اعتقــادات و باورداشــت های مــردم ایــام، شــاید ب ام
ــه  ــی )1385( ب ــر ســهراب مروت ــه، دکت ــن زمین ــد. در ای ــت یافته ان ــه و مجــال کتاب ــرار گرفت پژوهــش ق
گــردآوری تعــدادی از باورهــا و اعتقــادات پرداختــه و تحــت عنــوان »کنــدوکاوی پیرامون فرهنــگ عامیانۀ 

اســتان ایــام بــا تکیــه بــر منطقــۀ شــیروان« در قالــب طــرح پژوهشــی ارائــه داده اســت. 

روش شناسی و هدف پژوهشروش شناسی و هدف پژوهش

ایــن پژوهــش از لحــاظ گــردآوری اطاعــات از نــوع غیــر آزمایشــی اســت. روش گــردآوری اطاعــات 
در خصــوص مبانــی نظــری، کتابخانــه ای و اســتفاده از مقــالات و پایگاه هــای معتبــر علمــی داخلــی ماننــد 
ــه، اســتفاده از تکنیــک  MAGIRAN، CIVILICA،  NOORMAGS و ... در خصــوص باورهــای عامیان

مصاحبــه اســت. بــا توجــه بــه هــدف مقالــه کــه نشــان دادن اعتقــادات عامیانــه در ســطح اســتان ایــام 
اســت و در بیــن مــردم شهرســتان های اســتان نیــز قرابــت فرهنگــی وجــود دارد؛ بــرای گــردآوری باورهای 
عامیانــه بــا کهنســالانی از ایــن شهرســتان ها کــه ســاکن شــهر ایــام و در دســترس بودنــد، مصاحبــه شــد. 
نگارنــدگان بــا هــدف بازکــردن دریچــه ای بــرای شــناخت فرهنــگ مــردم ایــام و به طــور اخــص، باورها 
ــه  )بــدون  ــه دســت دادن تعــدادی از باورهــا و اعتقــادات عامیان ــان، کوشــیده اند ضمــن ب و اعتقــادات آن
تأییــد درســتی یــا نادرســتی آنهــا(، مــوارد کاربــرد آنهــا را نیــز نشــان دهند؛ لــذا این مقالــه ماهیــت مروری 
و تشــریحی دارد. آنچــه از باورهــا و اعتقــادات در ایــن پژوهــش بــه دســت داده می شــود دقیقــاً گــزارش 
راویــان آنهاســت کــه بــدون تصــرّف، نــوعِ دانســته ها، اعتقــادات و باورهــای عامیانــۀ مــردم را در مــوارد 

متعــدد نشــان می دهــد.  

بحث و بررسیبحث و بررسی

واژۀ »folklore« مرکــب از دو بخــش folk، بــه معنــی تــوده و مــردم و lor، بــه معنــی دانــش اســت. ایــن 
واژه نخســتین بــار در ســال 1846 م. توســط باستان شــناس انگلیســی، ویلیــام جــان تامــز )بــا نــام مســتعار 
آمبــروز مورتــون( ســاخته شــد. وی فولکلــور را بــه عنــوان جانشــینی بــرای اصطــاح نادرســت »عتیقــات 
ــدۀ  ــۀ نخســت س ــی در نیم ــان آلمان ــان انگلیســی و زبان شناس ــه عتیقه شناس ــرد ک ــنهاد ک ــه« پیش عامیان
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نوزدهــم میــادی بــرای مطالعــۀ راه و رســم زندگــی طبقــات پاییــن اجتماع ســاخته بودنــد )پــراپ، 1371: 
6(. »موضــوع فولکلــور، پرداختــن بــه جنبه هــای ســنتی جامعــه؛ یعنــی شــیوه های اعمــال، رفتــار، عــادات 
و باورهــای ســنتی اســت« )بیــرو، 1366: 138( و »فولکلــور هــر قــوم و ملتــی، آبســتن باورهــا، آیین هــا و 
اســطوره هایی اســت کــه آرزوهــا، بیم هــا و امیدهایشــان در آن تجســم می  یابــد؛ اســطوره ها و آیین هایــی 
کــه هریــک ویژگی هــا و مختصــات خــاص خــود را دارنــد« )جبــاره ناصــرو و حســام پور، 1395: 26(.

 باورهــا و اعتقــادات بخشــی از فرهنــگ و دانســته های عامــۀ مــردم بــه شــمار می آینــد کــه شــیوۀ 
ــراث مشــترک زندگــی  ــوان می ــه عن ــوده اســت و ب ــه ســینه و شــفاهی ب ــال آنهــا ســینه ب حفــظ و انتق
اجتماعــی یــک گــروه، توســط اســاف بــه اخــاف رســیده اســت. ایــن باورهــا و اعتقــاداتِ متــداول 
در هــر جامعــه ای معمــولاً شناخته شــده هســتند و »در گذشــته جزئــی از مســلّمات و اعتقــادات نیــاکان 
مــا بوده انــد« )جمشــیدی و آرتــا، 1399: 252( کــه پذیــرش آنهــا همــراه بــا مقتضیــات زمــان دگرگــون 
ــا  ــد؛ ب ــردود می دانن ــند و م ــا ناپس ــد ی ــندند و می پذیرن ــا را می پس ــاره ای از آنه ــراد، پ ــت. اف ــده  اس ش
ــه ایــن باورهــا در خصــوص مســائل و مشــکاتی کــه  ایــن حــال، توجــه و اقبــال بســیاری از عامــه ب
نمی تواننــد بــا تکیــه بــر منطــق، گــره از آنهــا بگشــایند، بررســی ایــن جنبــه از فرهنــگ عامــه را ضــروری 
می نمایــد؛ همچنیــن از ایــن نکتــه نمی تــوان چشم پوشــی کــرد کــه »باورهــا تأثیــر غیرقابل انــکاری بــر 
ــۀ  ــر محــو بســیاری از باورهــا از صحن ــر مهمــی ب ــش بشــر، تأثی ــد. پیشــرفت دان ــار انســان ها دارن رفت
زندگــی داشــته اســت« )صرفــی، 1391: 398(. صــادق هدایــت )1356: 19( می گویــد: »بــرای از بیــن بردن 
موهومــات، هیــچ چیــز بهتــر از آن نیســت کــه چــاپ شــوند تــا از اهمیــت و اعتبــار آنهــا کاســته شــود و 

سســتی آنهــا واضــح و آشــکار گــردد«. 

شــاید باورهــا و عقایــد عامیانــه بــه نظــر مــا کــه در دنیــای مــدرن و در عصــر تعقــل بــه ســر می بریــم، 
دور از واقعیــت بــه نظــر آینــد و بــرای افــراد بســیاری جاذبــه نداشــته باشــند؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
هرکــدام از ایــن باورهــا بــر اســاس بینــش خاصــی بــه وجــود آمــده و در زمــان خــود معقــول می نموده اند؛ 
چراکــه بــا واقعیت هــاي زندگــي فــردي و اجتماعــي انســان ها و تجربیــات آنــان و شــیوه هاي برخــورد بــا 
مشــکات زندگــي و کشــف راهکارهــاي متناســب بــا آنهــا در ارتبــاط بوده انــد؛ همچنیــن چــون میــراث 

نیــکان مــا هســتند و تکه هایــی از هویــت ملــی مــا را تشــکیل می دهنــد، اهمیــت می یابنــد. 

خرافــات در لغــت بــه معنــی »هــر نــوع عقیــده یــا عمــل نامعقــول« )جاهــودا، 1371: 4 و 5( اســت 
و بــه عنــوان »یــک پدیــدۀ روحــی - اجتماعــی، از دوره هــای تاریــک حیــات آدمیــان در روزگاران گذشــته 
حکایــت دارد و آنچنــان در ذهــن بشــر نفــوذ کــرده اســت کــه طــرز فکــر و اســتدلال و عمــل او را تحــت 
ســلطۀ خــود درآورده؛ بــه طــوری کــه بــا غریــزۀ او عجیــن شــده اســت؛ درواقــع عقــل و اســتال قــادر 
نیســت در همــۀ مــوارد بــر غریــزۀ تحــت ســیطرۀ خرافــات فائــق شــود« )عبــدی و عباســی، 1392: 3(؛ 
همچنیــن »منظــور از اوهــام و خرافــات را خبرهــا، عقیده هــا، اندیشــه ها و عادت هــا و اعمــال غیرعلمــی و 
خــاف منطقــی می داننــد کــه جنبــۀ بدآمــوزی دارنــد و باعــث عقــب نگه داشــتن اذهــان افــراد کم ســواد 
و افــراد بی تجربــه می شــوند« )فضایــی، 1377: 482(. عقــل و اندیشــه، ابزارهــای کارآمــدی هســتند کــه 
موقعیــت انســان را در عالــم هســتی مشــخص می کننــد و اگــر انســان نتوانــد بــه نحــو شایســته ای از ایــن 
دو اســتفاده کنــد، بــرای مقابلــه بــا ناتوانــی خــود در برابــر موجــودات دیگــر، متوســل بــه نیروهــای مافوق 

باورهای عامیانه در استان ایلامباورهای عامیانه در استان ایلام



دورة بیست وپنجم
شمارة 80 و 81

پاییز  و  زمستان 1402

31

فصلنامه علميفصلنامه علمي

تصویــر و پدیده هــای خرافــی خواهــد شــد کــه تمامــی ســاختۀ دســت خــود او هســتند« )حرم پناهــی، 
1381: 2(. »وقتــی احســاس عــدم اختیــار و نومیــدی از آینــده، وجــود فــرد را فرا گیــرد و حــوادث را فراتر 
از کنتــرل خــود ببینــد، احتمــالِ تســلیم در برابــر رخدادهــا و تمســک بــه هــر امــر - کــه احتمــال دهــد 
بــا ایــن امــر مرتبــط اســت - بیشــتر می شــود« )جهانشــاهی افشــار و شــمس الدینی مطلــق؛ 1393: 55(. 
نبــود ســواد نیــز زمینه هــای رشــد ایــن باورهــا را بیشــتر می کنــد؛ بنابرایــن هرقــدر علــم پیشــرفت کنــد 
و گســترده تر گــردد، اعتقــاد بــه خرافــات نیــز کمرنــگ می شــود. »در جوامــع فقیرتــر کــه ناکامــی، فقــر و 
ســردرگمی بیشــتری در آنهــا وجــود دارد، اعتقــاد بــه خرافــات ریشــه ای محکم تــر از کشــورهای پیشــرفته 
و غنــی دارد؛ بــا وجــود ایــن، هرگــز نبایــد تصــور کــرد کــه در کشــورهای پیشــرفته و ثروتمند دنیــا اعتقاد 
بــه خرافــات وجــود نــدارد؛ بــه عنــوان مثــال، کشــور انگلیــس یکــی از خرافی ترین کشــورهای دنیاســت« 

)گاکنــد، 1378: 405(.

 هدایــت )1356: 19-21( در مــورد خاســتگاه خرافــات می گویــد: »برخــی از باورهــا و اعتقــادات بومی 
در ایــران، نتیجــۀ آزمایــش روزانــه، خانوادگــی، انفــرادی و ... و بازمانــده و یــادگاری از نــژاد هنــد و ایرانــی 
اســت و حتــی بعضــی از آنهــا یادگارهایــی از دورۀ ابتدایــی بشــر )مربــوط بــه زمــان کــوچ خانــوادۀ آریایی 
بــه فــات ایــران( اســت؛ ماننــد اعتقــادات و افســانه های موجــود دربــارۀ مــاه، خورشــید، اژدهــا، صحبــت 
بــا جانــوران و گیاهــان و ... . برخــی از باورهــای خرافــی در ایــران را می تــوان ناشــی از هجوم همســایگانی 
ماننــد کلــده و آشــور دانســت کــه درواقــع مــادر خرافــات و جــادو بودنــد. ایــن اقــوام بیگانــه بــا خداهــای 
ــر  ــه قربانی هــا، ســعد و نحــس روزهــا، ســاعت ها، تأثی ــوط ب ــن باورهــای مرب ترســناک خــود؛ همچنی

ســتاره ها در سرنوشــت انســان و غیــره بــر ایرانیــان تأثیــر بســزایی گذاشــته اند«.  

»تــی اس نولســون نیــز در پژوهشــی کــه در مــورد خاســتگاه خرافات و رســوم عامــه انجام داده اســت، 
می گویــد: خاســتگاه حقیقــی خرافــات را بایــد در مســاعی نخســتین انســان در امــوری چــون: توضیــح 
آرزوی مطلــوب ســاختن سرنوشــت بــه نفــع خــود و دیــدن آینــده  اسرار طبیعت و هستی انسان،  
در حــال، آرزوی برکنــار مانــدن از تأثیــر شــیاطینی کــه قــادر بــه درک آنهــا نبــود و تــاش ناگزیــر بــرای 
نفــوذ در آینــده جســتجو کــرد« )وارینــگ، 1371: 10(. تنهــا از ایــن منابــع و سرچشمه هاســت کــه باورهــا 
و اعتقــادات خرافــی انســان ها بــه وجــود می آیــد. نولســون در ادامــه، خرافــات را در قالــب ســه شــکل 
بیــان مــی دارد: »1( اعتقــاد بــه اینکــه اگــر بــه عمــل خاصــی اقــدام شــود، نتیجــۀ خوبــی در بــر نخواهــد 
داشــت؛ 2( انجــام مراســم خاصــی کــه نتایــج دلخــواه را بــه بــار خواهنــد آورد؛ 3( ذکــر عایــم خاصی که 

بــه اعتقــاد بیان کننــدۀ آنهــا، باعــث حوادثــی نیــک یــا بــد خواهنــد شــد« )همــان: 11(.

 »در شــرایط کنونــی کــه جوامــع بــا ســرعت روزافــزون در حــال تغییــر و تحــول هســتند؛ توســعه، 
دغدغــۀ اصلــی بیشــتر جوامــع اســت و عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی متعــددی در ایــن زمینه نقــش دارند« 
)شــجاعی، 1388: 157(. اعتقــاد بــه خرافــات در ایــن جوامــع، از موانــع پیشــرفت و توســعه و بــه تبــع آن، 
ــد کــه جامعــۀ خرافــی، جامعــه ای  ــد. »جامعه شناســان معتقدن ــه شــمار می آی از آســیب های اجتماعــی ب
عــوام زده اســت کــه مــردم آن بــرای رســیدن آســان بــه هــدف بــه خرافــات روی می آورنــد« )خالــدی 
خادمــی، 1375: 35(. »بــا توجــه بــه عوامــل ذهنــی - فرهنگــی، بــه عنــوان پیش شــرط توســعه، می تــوان 
گفــت جامعــه ای کــه غــرق در خرافــات باشــد، شــرایط ذهنــی و روانــی لازم را بــرای توســعه نــدارد« 

سکینه آزادی- علیرضا شوهانیسکینه آزادی- علیرضا شوهانی
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ــر منفــی در نظــام سیاســی و اجتماعــی  ــد تأثی ــن »از عواملــی کــه می توان )ســپهر، 1376: 1-2(؛ همچنی
جامعــه داشــته باشــد، گرایــش بــه رفتارهایــی اســت کــه عالمانــه و عاقانــه نباشــد و صرفــاً به دلیــل آنکه 
بــه زعــم افــرادی کــه ایــن رفتارهــا را نشــان می دهنــد، مرهمــی بــر زخــم بی امنیتــی در جامعــه می باشــد، 
صــورت می گیــرد« )صفایــی و همــکاران، 1388: 8(. ژیلبــر وایــت معتقــد اســت کــه »خانه تکانــی ذهــن 
ــه کام ذهــن مــا رســوخ  جامعــه از پیش داوری هــای خرافــی، ســخت ترین کار در جهــان اســت. آنهــا ب
می کننــد و دیرپاتریــن آثــار را از خــود بــر جــای می گذارنــد، همــراه بــا مــا رشــد می کننــد و آنچنــان بــا 
تــار و پــود روان مــا در هــم می پیچنــد کــه بــرای رهایــی از آنهــا بــه قوی تریــن احســاس نیــاز داریــم« 

)عســکری ندوشــن و دیگــران، 1388: 143(.

»باروهــای خرافــی، گاه از ســرزمینی بــه ســرزمین های دیگــر راه یافته انــد. مردمــان یونــان قدیــم بــه 
انجمنــی مرکــب از خدایــان دوازده گانــه اعتقــاد داشــتند و بــر ایــن بــاور بودنــد ســیزدهمین فــرد کــه وارد 
شــد، یکــی از آنــان را کشــت و ایــن مجلــس را بــه هــم زد و از همــان روز، عــدد ســیزده، منحــوس و 
بدشــگون گشــت. ایــن عقایــد بــا نفــوذ عجیبــی در تمــام جهــان متمــدن آن زمــان انتشــار یافــت و مــردم 
بــه ایــن عقیــده گرویدنــد و از عــدد ســیزده می ترســیدند« )حرم پناهــی، 1381: 6(؛ چنانکــه مــردم اســتان 
ایــام نیــز ماننــد بســیاری دیگــر از ایرانیــان، عــدد »ســیزده« را نحــس می پنداشــتند و در هنــگام پیمانــه 
کــردن غــات و ســایر مــواد غذایــی بــه جــای »ســیزده« کلمــۀ »زطــاده1 « بــه معنــای »زیــاد و اضافــی« را به 

کار می بردنــد تــا برکــت، کــم نشــود؛ بلکــه زیــاد گــردد. 

باورها و اعتقادات در فرهنگ عامۀ مردم ایامباورها و اعتقادات در فرهنگ عامۀ مردم ایام

تحقیــق در فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم ایــام، قرینه هــای متنــوع و فراوانــی را در باورهــا و اعتقــادات 
خرافــی یــا غیرخرافــی آنهــا بــه دســت می دهــد. فراوانــیِ تنــوع در ایــن اعتقــادات و باورهــا، نشــان دهندۀ 
اهمیــت ایــن عناصــر در فرهنــگ و جامعــۀ متمــدن ایامــی و آیینــۀ تمام نمــای حکمــت و اندیشــه و 
تجلــی گاه ســنت های اجتماعــی آنــان اســت. ایــن باورهــا گویــای خواســته های درونــی آنــان از دورتریــن 

اعصــار تــا کنــون اســت.

1. بــا توجــه بــه وجــود مصادیــق فــراون خرافــات در میان مــردم ایام، ســعی نگارنــدگان بر ایــن بوده 
اســت تــا بــه مــواردی از قبیــل »مــرگ و میــر«، »ازدواج«، »خداشناســی و اعتقــادات مذهبــی«، »مســافرت«، 

»نیروهــای فــوق بشــری«، »رزق و روزی«، »مهمــان« و ... اشــاره نماینــد که بیشــترین بســامد را دارند. 

اگرچـه در فرهنـگ عامـۀ امروز مـردم ایام تا حدّ زیـادی از اهمیـت و کارکرد باورهای عامیانه کاسـته 
شـده اسـت؛ اما تنوع و گسـتردگی این باورها به گونه ای ا سـت که می توان آنها را در سـه دسـته طبقه بندی 
کـرد: 1( باورهایـی کـه امروزه رواج دارند و عامه، پذیرای آنها هسـتند و به آنها عمـل می کنند؛ 2( اعتقاداتی 
کـه نیازمنـد توجیه منطقی و عقانی نیسـتند و عمل به آنها به صـورت یک عادت اجتماعی درآمده اسـت؛ 
3( باورهایـی کـه آنهـا را خرافه می پندارنـد و در جامعۀ بادانـش و منطقِ امروزه، جایگاهی بـرای پذیرش و 

عمـل بـه آنها وجود نـدارد و تنها در مورد آنها سـخنانی گفته می شـود. 

11. . zêâdazêâda

باورهای عامیانه در استان ایلامباورهای عامیانه در استان ایلام
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آنچه از این باورها در ذیل می خوانیم، مشتی نمونۀ خروار و اندکی از بسیار خواهد بود: 

22. مرگ و میر. مرگ و میر

مطالعــۀ باورهــا و عقایــدی کــه در مــورد مــرگ و میــر در فرهنــگ مــردم ایــام وجــود دارد، نشــان دهندۀ 
ــن باورهــا ســوق داده  ــه ای ــی ب ــرای رعایــت هنجارهــای دین ــراد ب ــن واقعیــت اســت کــه گاهــی »اف ای
می شــوند« )جهانشــاهی افشــار و شــمس الدینی مطلــق؛ 1393: 72( و گاهــی نیــز ســایه ای از خرافــات بــر 
ایــن باورهــا افکنــده شــده اســت؛ در هــر صــورت می تــوان اعتقــاد بــه باورهــای زیــر را در میــان مــردم 

مشــاهده کــرد: 

- اعتقــاد عامــه بــر ایــن اســت کــه بــه هنــگام احتضــارِ شــخص بیمــار، اگــر صــدای جیــغ و فریــاد 
افــراد خانــواده، بخصــوص دختــران بلنــد شــود، عزرائیــل ناراحــت می شــود و گرفتــنِ جــان محتضــر 
را نیمــه کاره رهــا می کنــد و می گوینــد آن شــخص »گیــان‌وه‌ســه‌ر1 « یعنــی »جــان بــه ســر« شــده و 
در حالــی کــه دچــار خــوف و وحشــت خواهــد بــود، بیماریــش ادامــه می یابــد و مرگــش بــه تعویــق 

ــد.  می افت

- ایــن بــاور وجــود دارد کــه میــت را بایــد قبــل از غــروب آفتــاب دفــن کــرد؛ لکــن اگــر مــرگ بعــد 
ــح  ــا صب ــت را ت ــد و اطــراف می ــح موکــول می کنن ــه صب ــن را ب ــد، دف ــاق افت ــاب اتف از غــروب آفت
چراغ هــای روشــن قــرار می دهنــد یــا آتش هــای کوچکــی را بــا فاصلــه از میــت روشــن می کننــد؛ 

همچنیــن چنــد نفــر تــا صبــح کنــار جنــازه بیــدار می ماننــد.

- اگــر بــه هنــگام کفــن کــردن میــت، پارچــۀ کفــن کوتــاه بیایــد، اعتقاد بــر این اســت که آن شــخص، 
خســیس بــوده و در حــق مــردم کوتاهــی کــرده اســت و اگــر کفــن بلندتــر از قــد میــت باشــد، بــاور 

دارنــد کــه او انســانی نیــک و ســخاوتمند بوده اســت. 

- عامــه می گوینــد: اگــر کســی در روزی برفــی از دنیــا بــرود، نشــانۀ آن اســت کــه در ایــام حیــات، 
ــوده اســت.  خســیس و ناخن خشــک ب

- اگــر هنــگام حفــر قبــر، زمیــن نــرم باشــد و راحــت کنــده شــود، نشــانۀ آن اســت کــه »آن شــخص، 
صالــح و اهــل بهشــت اســت« )مروتــی، 1385: 46( و اگــر زمیــن قبــر، ســخت باشــد، معتقدنــد کــه 
بدکــردار بــوده اســت. اگــر بــه هنــگام کنــدن زمیــن بــه ســنگ برخــورد کننــد، می گوینــد: »خــودا‌وه‌

دادط‌بؤه‌ســط‌ئــؤا‌ؤووژه‌یــل‌تــر2 « یعنــی »خداونــد بــه داد او برســد، بــرای دیگــر روزهــا«.

- بــه هنــگام خــروج جنــازه از منــزل، گوســفند، گاو یــا بــز ذبــح می کننــد و معتقدنــد کــه »او به ســفر 
آخــرت مــی رود و ایــن، خونبهــای راه ســفرش اســت« و اندکــی پیــش از غــروب آفتــاب، از گوشــت 
آن حیــوان ذبح شــده غذایــی تــدارک می بیننــد کــه بــه آن »شــه و شــام3 « یــا »شــه و شــیم4 « می گوینــد 

و افراد بزرگسالی را که معتقدند خوب فاتحه می خوانند، دعوت می کنند تا از آن بخورند. 
11. . giân wa sargiân wa sar
22. . xwedâ wa dâdê bŕasê eŕâ ŕužail-e terxwedâ wa dâdê bŕasê eŕâ ŕužail-e ter
33. . šaw šâm  šaw šâm  
44. . šaw šimšaw šim

سکینه آزادی- علیرضا شوهانیسکینه آزادی- علیرضا شوهانی
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- میــت تــا مدتــی وحشــت زده اســت؛ بنــا بــر ایــن عقیــده، ســه شــب بــر قبــر او چــراغ روش قــرار 
ــا از وحشــت او کــم شــود. ــد ت ــا آتــش روشــن می کردن ــد ی می دادن

ــه اش ســر  ــه خان ــه هنــگام غــروب آفتــاب، ب ــه مــدت ســه روز، ب ــد کــه روح میــت ب ــاور دارن - ب
ــد(.  ــتند )فاتحــه بخوانن ــرای او شــام بفرس ــد ب ــد و بای می زن

- عامــۀ مــردم معتقدنــد کــه روح میــت تــا زمــان خاکســپاری بــه دنبــال تابــوت می آیــد. هنگامــی کــه 
جســد وارد خــاک گشــت، یاســین و تلقیــن می خواننــد؛ بــه ایــن صــورت کــه ســه مرتبــه دســت 
ــا متوجــه مرگــش شــود.  ــد: »افهــم«؛ ت ــد و می گوین ــکان می دهن ــد و ت ــر شــانۀ چــپ او می زنن را ب
معتقدنــد هنگامــی کــه مــردم می رونــد و از قبــر فاصلــه می گیرنــد، میــت می خواهــد برخیــزد و بــه 
دنبــال آنهــا بــرود کــه ســرش بــه ســنگ »ئه‌ثحــه‌ط1 « یــا »ســنگ‌لحــد« برخــورد می کنــد و متوجــه 
می شــود کــه مــرده اســت. بــر اســاس ایــن اعتقــاد، زبانــزدی در میــان مــردم بــه وجــود آمــده اســت 
بــا ایــن تعبیــر: »مه‌گــه‌ر‌وه‌ختــط‌ســه‌رم‌به‌طــگ‌لــه‌ؤأ‌ئه‌ثحه‌طــه‌و2 «؛ یعنــی: »مگــر زمانــی کــه ســرم 
بــه لحــد برخــورد کنــد«. ایــن عبــارت را کســی بــر زبــان مــی آورد کــه بخواهــد بگویــد هرگــز چیزی 

را فرامــوش نخواهــد کــرد. 

- لباس های شخص مرده را باید نگه داشت تا روح او سرگردان نشود. 

-  شب ها به زیارت اهل قبور نباید رفت؛ چراکه فاتحه نمی رسد. 

33. ازدواج. ازدواج

باورهــای عامیانــۀ مــردم ایــام در مــورد ازدواج قابــل توجــه اســت. ایــن باورهــا تــا حــدودی هنــوز هــم 
در بســتر جامعــه دیــده می شــوند. غالــب ایــن اعتقــادات، گرایــش بــه خوش یمنــی اســت کــه خانواده هــا 

بــرای نیــل فرزنــدان خــود بــه خوشــبختی، بــه ایــن رفتارهــا متمایــل می شــوند: 

- هنـگام بـردن عـروس به خانۀ دامـاد، از طرف خانوادۀ عـروس، قند، روغن، نمک، چـای، پارچه، آرد، 
نـان، تخـم مـرغ و ...، کـه آنها را اقام برکتی می پنداشـتند، بـر روی هفت »مه ژمه3 « )سـینی یا مجمعه( 

قـرار داده و بـه نشـان »فرسـتادن رزق و روزی« به خانۀ عروس و داماد می فرسـتادند. 

- هنـگام خـروج عـروس از منـزل پـدری، مقـداری نـان و نمـک را در »له چگ«، روسـری یا دسـتمال 
سـفیدی قـرار می دادنـد و آن را بـر روی لبـاس عـروس، بـه کمر وی می بسـتند و این نشـانۀ آن بود که 
ایـن دختـر، نـان و نمک پـدرش را خورده اسـت و در آینده هم می تواند به نان و نمک و پشـتیبانی پدر 
امید داشـته باشـد؛ همچنیـن معتقد بودند اگر فـردی که چلطار 4 )چله دار( اسـت در این مراسـم حضور 

داشـته باشـد؛ چلـه اش بر نوعروس سـنگینی می کند )نـازا یا بیمار می شـود(.

ــن و آرد  ــت، روغ ــج، گوش ــام؛ برن ــذای ش ــده غ ــه وع ــۀ س ــدازۀ تهی ــه ان ــروس ب ــراه ع ــه هم - ب

11. . ałhaêałhaê  
22. . Magar waxtê sarem baêg la ŕü ałhaêawMagar waxtê sarem baêg la ŕü ałhaêaw
33. . mažmamažma

ĉeleêârĉeleêâr . .44: یعنی کسی که کمتر از : یعنی کسی که کمتر از 4040 روز است عروسی کرده یا بچه دار شده. روز است عروسی کرده یا بچه دار شده.
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ــفرۀ  ــان س ــب مهم ــه ش ــاد، س ــروس و دام ــه ع ــت ک ــن اس ــوش یم ــد: خ ــتادند و می گفتن می فرس
ــدرزن باشــند.  ــت پ بابرک

- در شــب عروســی، فــردی از خانــوادۀ دامــاد ـ مــادر یــا خواهــر ـ بــدون اینکــه کســی متوجــه شــود، 
نعلبکــی، قاشــق، کاســه یــا قندشــکنی را از خانــۀ پــدر عــروس برمی داشــت )می دزدیــد( و بعدهــا آن 
را بــه خانــۀ عــروس می بــرد؛ معتقــد بودنــد کــه بــا کار ایــن خیــر و برکــت از خانــۀ پــدر گرفتــه شــده 

و بــه خانــۀ عــروس انتقــال می یابــد. 

ــن کار  ــد ای ــد بودن ــتند؛ معتق ــروس می گذاش ــوش ع ــربچه ای را در آغ ــی، پس ــم عروس - در مراس
ــد.  ــر باش ــد او پس ــن فرزن ــه اولی ــود ک ــث می ش ــت و باع ــن اس خوش یم

- هنگامــی کــه دو دختــر مجــرد، همزمــان جملــه ای را بــر زبــان آورنــد، یکــی از آنهــا پیشدســتی کرده 
و مــوی جلــوی ســر دیگــری را می کشــد و می گویــد: »م‌زأتــر‌شــأ‌کــه‌م1 «؛ یعنــی مــن قبــل از تــو 

ــم کرد.  ازدواج خواه

44. عقاید مذهبی. عقاید مذهبی

همان گونــه کــه پیشــتر ذکــر شــد، عامــۀ مــردم )اســاف( در معتقــدات و روایــات شــفاهی خویــش بــه 
شــماری از خصوصیــات دینــی و مذهبــی هــم توجــه کرده انــد. امــروزه دگرگونــی کاملــی در پذیــرش 
ــان کــه در ادامــه  ــان قشــر تحصیل کــرده مشــاهده می شــود. آنچن ــژه در می ــن باورهــا، به وی ــاره ای از ای پ
خواهیــد دیــد، عقایــدی کــه در خصــوص ائمــه ذکــر می شــوند در جامعــۀ امــروزی جایگاهــی از پذیرش 

ندارنــد و تنهــا گاهــی در زبــان عامــه بــه آنهــا اشــاره می شــود: 

- عامـه اعتقـاد داشـتند که خداوند همیشـه در آسـمان ها قـرار دارد؛ به این دلیل اسـت کـه بر همه چیز 
احاطـه دارد و قـادر اسـت همـه چیـز را از آن بـالا نظـاره کنـد. پیـرو این عقیده بـه هنگام دعا یا شُـکر، 
دسـت را به سـمت آسـمان می گیرنـد و به بالا می نگرنـد؛ گاهی نیز خودِ آسـمان را خدا می پنداشـتد و 

بـا تـرک ادب شـرعی، خطاب »خـوداط‌کـه‌و2 «؛ یعنی: خدای کبـود را بـه کار می بردند. 

- عامــه معتقدنــد کــه خداونــد هــزار و یــک نــام دارد کــه همــۀ مــردم، هــزار نــام خداونــد را می داننــد 
و کســی غیــر از گاو، اســب، خــروس و ســگ بــر اســم هــزار و یکــم )اســم اعظــم( واقــف نیســت. 
بــاور دارنــد کــه اگــر انســانی بــر اســم هــزار و یکــم مطلــع شــود، آتــش خواهــد گرفــت یــا بــه هنگام 
بــر زبــان رانــدن آن اســم، از دهــان تــا شــکم دچــار ســوزش شــدید خواهــد شــد و نخواهــد توانســت 

آن را بــر زبــان آورد.

- اعتقــاد بــر الوهیــت حضــرت علــی وجــود داشــته اســت و می گفتنــد کــه ایشــان خداســت؛ چراکــه 
کارهــای خارق العــاده، مثــل کنــدن در خیبــر، از وی در وجــود آمــده اســت.

ــت  ــع حاج ــا دف ــد؛ ام ــذا می خورده ان ــار غ ــۀ اطه ــه ائم ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ــینیان ب ــاور پیش - ب
ــت.  ــده اس ــام می ش ــع انج ــردن، دف ــرق ک ــته اند و از راه ع نداش

11. . Me züter šü kamMe züter šü kam
22. . xwedâê kawxwedâê kaw

سکینه آزادی- علیرضا شوهانیسکینه آزادی- علیرضا شوهانی
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- بــاور عامــه بــر ایــن بــوده کــه حضــرت علــی )ع( بــا رســتم مواجــه شــده و بــه او ســام نکــرده 
اســت. رســتم نیــز بــه او گفتــه کــه اگــر بــه مــن ســام می کــردی، قرن هــا بــه حمایــت از تــو بــا 

ــدم.  ــار می جنگی کف

- خواندنِ خروس در صبح را اذان می پنداشتند. 

ــه( اســت؛  ــز و کم حوصل ــز1 « )تنُدخی ــاس )ع( »تن‌خه‌ط ــه حضــرت عب ــن اســت ک ــر ای ــاد ب - اعتق
در پــی ایــن اعتقــاد »بــه هنــگام نــذر بــه اســم آن حضــرت، بایــد یــک یــا دو روز مهلــت گرفــت« 

ــی، 1385: 73(.  )مروت

- »مــاه رمضــان در اصــل ســه روز بــوده اســت. یــک نفــر بــه نــام رمضــان کــه بســیار متدیــن بــود، 
خداونــد بــه او الهــام کــرد کــه ســه روز روزه بگیــر. رمضــان چــون کَــر بــود، ســه روز را ســی روز 

شــنید؛ لــذا ایــن اشــتباه باعــث شــد کــه مــردم ســی روز، روزه بگیرنــد« )همــان: 88(.

55. مسافرت. مسافرت

باورهایــی کــه در مــورد ســفر کــردن در میــان عامــۀ مــردم ایــام وجــود دارد و در ذیــل بــه پــاره ای از آنهــا 
اشــاره می شــود، جــزو باورهایــی هســتند کــه بــه صــورت عــادت درآمده انــد و هنــوز هــم رواج دارنــد: 

- خارش کف پا نشان دهندۀ آن است که سفری در پیش است. 

- هرکس که خالی بر پا داشته باشد، به مسافرت کربا خواهد رفت. 

- هرکس که خالی بر دست داشته باشد، به سفر مکه خواهد رفت. 

- اگــر کفش هــا از ناحیــۀ پاشــنه بــر روی هــم قــرار بگیرنــد، نشــان آن اســت کــه صاحــب آن بــه 
ســفر مــی رود. 

- کــوو؟ )کجــا؟(، فعــل نحســی اســت؛ لکــن از کســی کــه در حــال رفتــن بــه ســفر اســت، نبایــد 
پرســیده شــود: »ئــؤا‌کــوو‌چــی؟2 «؛ یعنــی بــه کجــا مــی روی؟ 

- اگر پشت سر مسافر آب بریزند، زود بر خواهد گشت. 

- »روز مسافرت، به هیچ وجه نباید خانه را جارو کرد؛ چون برای مسافر ضرر دارد« )همان: 69(. 

66. نیروهای فوق بشری. نیروهای فوق بشری

»در مراحـل اولیـۀ رشـد تفکـر، تنهـا تصوری که بشـر می توانسـت داشـته باشـد، نسـبت دادن ویژگی های 
حیاتـی خـود بـه امور ماورائـی و طبیعی و اعتقاد به وجـود نیروهای درونـی، برای امور و حـوادث بود. این 
طـرز تفکـر را بت انـگاری می گوینـد که زمینه سـاز اعتقاد به جـادو و خرافـات و مانع تبیین امور برحسـب 
روابـط علـت و معلولـی تجربـی شـد« )جهانشـاهی افشـار و شـمس الدینی مطلـق، 1393: 54(. در باور به 
11. . ten xaêzten xaêz
22. . eŕâ ku ĉi?eŕâ ku ĉi?
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نیروهای فوق بشـری، بیشـترین بسـامد به باورهـای دورکنندۀ اجنه اختصـاص دارد: 

- امــروزه بــا پیشــرفت علــم، ایــن حقیقــت آشــکار شــده اســت کــه از بعضــی درختــان، از جملــه 
درخــت گــردو، گازکربنیــک متصاعــد می شــود و اگــر کســی شــباهنگام در زیــر درخــت بخوابــد، این 
گاز، موجــب خفگــی او می شــود؛ امــا عامــۀ مــردم ایــام، مــرگ چنیــن شــخصی را بــه اجنه منســوب 
می کردنــد و می گفتنــد: درخــت گــردو، »ســاحث1 «)جــن( دارد و اگــر کســی شــباهنگام زیــر درخــت 

گــردو بخوابــد؛ اجنــه او را خفــه می کننــد و حتمــاً خواهــد مــرد. 

ــی  ــا نگاه ــته اســت. »ب ــود داش ــته های دور وج ــه از گذش ــه آل اســت ک ــاد ب ــر، اعتق ــۀ دیگ - نمون
عالمانــه و کنجکاوانــه می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد کــه اعتقــاد بــه آل، ناشــی از بــروز بیماری هــای 
ناشــناخته بــه ســبب بــارداری و زایمــان بــوده کــه بــه جهــت بی اطاعــی و بــرای تفســیر واقعــه ای که 
همیشــه در زندگــی رخ مــی داده، افســانۀ آل تولیــد شــده اســت« )قبــادی، 1377: 10-11(. بــرای درمانِ 
کســی کــه دچــار »آل‌گرفتگــی«، »سه‌رســام2 « و ســایر بیماری هــای روحــی و روانــی شــده بــود، یــک 
نــی را بــه بلنــدای شــخص )بــه قــد او( می بریدنــد و آن را نصــف می کردنــد و در میانــۀ آن، دعایــی 
بــه نــام »هه‌م‌باثــا3 « یــا »هام‌قــه‌د4 « می نوشــتند و آن نــی را در پارچــه ای ســفید )کفــن( قــرار داده و در 
غــاری )ئشــکه‌فت5 ( دورافتــاده، کــه در معــرض بــاران و نــزولات جــوی نباشــد، خــاک می کردنــد. 

- گاهــی در کوه هــا، ســنگ های رســوبی بــه شــکل صــدف دیــده می شــود. بــاور عامــه بــر ایــن بــود 
کــه آنهــا پنجــۀ پــری هســتند؛ بنــا بــر ایــن عقیــده، آن را بــه نیــت افزایــش روزی و برکــت بــا ســام 
و صلــوات برمی داشــتند و در کیســۀ آرد، نمــک و برنــج می گذاشــتند؛ همچنیــن اعتقــاد داشــتند کــه 

»روی لبــاس هــر بچــه ای نصــب شــود، آن بچــه مریــض نمی شــود« )مروتــی، 1385: 115(.

- کســی کــه غــش می کــرد )در اصطــاح کُردهــا »پیــران« می کــرد( یــا جــن زده می شــد را بــه ایــن 
شــیوه بــه هــوش می آوردنــد کــه: ابتــدا »نــاو‌شــانِ‌دثنگه‌یلــه‌ط‌ئثاثیــن6 «؛ یعنــی لبــاس او را از پشــت 
ــنجاق  ــف او س ــه کت ــد، آن را ب ــوش می آم ــه ه ــر ب ــد؛ اگ ــاره می کردن ــره وار پ ــا( دای ــن کتف ه )مابی
ــا از  ــد ت ــی او می گرفتن ــل بین ــد، آن را ســوزانده و در مقاب ــوش نمی آم ــه ه ــر ب ــد؛ لکــن اگ می کردن
بــوی آن بــه هــوش آیــد؛ بــاز اگــر ایــن شــیوه تأثیــر نداشــت، او را در جــوال خــر می گذاشــتند و در 
میــان »لاســکوثان7 «)محــل جمــع آوری پهــن و فضلــۀ حیوانــات( قــرار می دادنــد تــا بــه هــوش آیــد. 

- معتقد بودند که فلزات، دیو و پری را از انسـان دور می کند؛ بنابراین شـیئی مثل میخ، سـوزن، سـنجاق 
یـا جـوال دوز )گونووژ8 ( را به لباس شـخصِ جن زده )آل‌زده( می زدند تا اجنه از او دور شـوند. 

- بــه هنــگام وضــع حمــلِ زنــان، قیچــی را بــاز و بســته می کردنــد تــا از برخــورد لبه هــای فلــزی آن، 
آل )هــاوزا9 ( دور شــود. 

11. . sâhełsâheł
22. . SarsâmSarsâm
33. . Ham bâłâHam bâłâ
44. . hâm qadhâm qad
55. . eškafteškaft
66. . nâwšân-e dełengaylaê êłâłynnâwšân-e dełengaylaê êłâłyn
77. . laskwełânlaskwełân
88. . gwenužgwenuž
99. . hâwzâhâwzâ
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- بــه محــض بــر زبــان رانــدن لفــظ »جــن«، بیــن انگشــت شــصت و اشــاره را گاز می گیرنــد؛ معتقدند 
کــه جــن را دور می کنــد. 

- هنــگام غــروب )دطروه‌خــت1 ( بــرای ریختــن آب جــوش بــر زمیــن، پــس از ذکــر »بســم الله« بایــد 
گفتــه شــود: »ئافــاره!‌گافــاره‌هطــز‌ده،‌ئــاو‌کــوث‌هــات2 «؛ یعنــی: »ای صاحــب گهــواره، گهــواره را 
بــردار، آب جــوش در راه اســت«؛ اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ممکــن اســت یکــی از پریــان بــر زمیــن 

بــوده و در معــرض ســوختن بــا آب جــوش باشــد، بــا جملــۀ مذکــور او را آگاه می کننــد. 

- هنگام برخورد با اجنه، بند از شلوار )تنبان( می گشایند تا غیب شود. 

77. رزق و روزی. رزق و روزی

ــود و  ــده نمی ش ــرای کســب روزی دی ــاش ب ــه ت ــه ای ب ــه رزق و روزی، توصی ــوط ب ــای مرب در باوره
ــی دارد:  ــا افزایــش روزی را در پ ــه آنه ــی هســتند کــه عمــل ب معمــولاً تلقین های

ــی، 1385: 49(.  ــد« )مروت ــت می ده ــر و برک ــر از رزق و روزی و خی ــت، خب ــف دس ــارش ک - »خ
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن رزق باید کــف دســت را بر پیشــانی کودکــی مالید 
کــه پــدر و مــادرش زنــده هســتند؛ البتــه اگــر کــف دســت را بــر پیشــانی شــخص دیگــر نیــز بمالــد، 

رزق و روزی، قســمت او نیــز خواهــد شــد. 

- ایــن بــاور وجــود داشــت کــه اگــر هنــگام تهیــۀ »ؤأن‌دان3 « یــا روغــن حیوانــی، ذوب کــردنِ کــره 
در جایــی انجــام گیــرد کــه نــور و روشــنایی زیــاد باشــد یــا در ایــن هنــگام کســی وارد شــود یــا ســر 
ــور  ــه مأم ــری« ک ــردد و »پَ ــی حاصــل می گ ــن کم ــود و روغ ــم می ش ــت آن ک ــد، برک و صــدا باش
رزق و روزی اســت قهــر می کنــد. آنهــا معتقــد بودنــد پــری )فرشــته(، ســکوت و تاریکــی را بــرای 
ــی را  ــا ذوب کــردن کــره، زمان ــاو4 « ی ــرای »کره‌ت ــل ب ــن دلی ــه همی انجــام مأموریتــش می پســندد؛ ب
اختیــار می کردنــد کــه افــراد خانــواده و احشــام، بیــرون از منــزل باشــند؛ آنــگاه در جایــی تاریــک قــرار 

می گرفتنــد و ذوب کننــدۀ کــره نیــز جــز ذکــرِ »بســم الله«، آن هــم زیــر لــب، چیــزی نمی گفــت. 

- معتقــد بودنــد کــه خنــدۀ بی مــورد بــه هنــگام برداشــت خرمــن غــات، باعــث کم شــدن برکــت و 
ــن( می شــود.  ــدۀ خرم ــار5 « )برکت دهن ــراری دادن »حه‌ســه‌ن‌گاط ف

- ریزه هــای نــان و غذایــی کــه در ســفره باقــی می مانــده اســت را در گوشــه ای از حیــاط یــا مطبــخ 
می ریختنــد تــا برکــت ســفره از بیــن نــرود. 

- می پنداشتند که شاخ مار، رزق و روزی و برکت را زیاد می کند. 

- بــاور داشــتند کــه شــخص کچــل و طــاس )کم مــو(، روزی اش زیــاد اســت؛ بــه دنبــال ایــن عقیــده، 
اشــخاص طــاس را »حاجی ســر« گوینــد. 

11. . dêrwaxtdêrwaxt
22. . âfâra gâfâra hêz da âw kweł hâtâfâra gâfâra hêz da âw kweł hât
33. . ŕün-e dân ŕün-e dân 
44. . kera tâwkera tâw
55. . hasan gâêârhasan gâêâr
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- معتقدنــد کــه جغــد کــور اســت و شــب ها از طــرف خداونــد، یــک گنجشــک بــه عنــوان رزق برای 
او حوالــه می شــود. 

88. مهمان. مهمان

می تــوان گفــت باورهایــی کــه در ایــن مــورد ذکــر می شــوند، همگــی جــزو مــواردی هســتند که افــراد آن 
را بــه خــود تلقیــن می کننــد. »تلقیــن فــی نفســه قدرتــی نــدارد؛ مگــر آنکــه فــرد آن را بــه خــود بقبولانــد« 

)جهانشــاهی افشــار و شــمس الدینی مطلق، 1393: 71(: 

- اگــر یــک تــار مــوی ســر، از جلــو پیشــانی بر صــورت بیفتــد و آویــزان شــود، خبــر از آمــدن مهمان 
داد.  خواهد 

- بــه هنــگام غــذا خــوردن،  اگــر مقــدار بســیار کمــی از غــذا، از دهــان بیفتــد، نشــان آن اســت کــه 
ــد.  ــان می آی مهم

- اگــر چنــد شــیء از یــک نــوع )مثــاً نمکــدان( در ســفره، در یــک راســتا قــرار گیرنــد، می گوینــد 
ــد.  کــه مهمــان می آی

- اگر مژه ای زیر چشم بیفتد، معتقدند که مهمان یا خبری در راه خواهد بود. 

- »اگــر قنــد از دســت کســی بــه درون اســتکان چــای بیفتــد، نشــان آن اســت کــه مهمــان می آیــد« 
ــی، 1385: 67(.  )مروت

- اگــر میزبــان در کفــش مهمــان نمــک بریــزد، هرگــز آن مهمــان بــه منــزل او بــر نمی گــردد یــا زودتر 
برمی خیــزد و آنجــا را تــرک می گویــد. 

- اگر هنگام ورز دادن خمیر، مقدار کمی از آن بپرد، معتقدند مهمان می آید. 

99. جارو کردن . جارو کردن 

ــع از رقــم  ــا مان ــد ت ــراد را از انجــام ایــن عمــل برحــذر می دارن ــه جــارو کــردن، اف ــوط ب باورهــای مرب
خــوردن سرنوشــتی نامیمــون شــوند: 

- جارو کردن در شب و پیش از طلوع یا به هنگام غروب آفتاب را به فال بد می گرفتند. 

- جــارو کــردن پشــت ســر مســافر، بخصــوص پــدر خانــواده بدشــگون اســت و نشــان آن اســت کــه 
او از ایــن ســفر بــه ســامت بــاز نمی گــردد.

-  جـارو کـردن در ایـام نـوروز تا هنگام سـیزده بدر باعث دور ریختـن رزق و روزی و کم شـدن برکت 
می شـود؛ بنـا بـر ایـن عقیده، جاروها را با بند سـبز و سـفید می بسـتند و بیـرون از منزل، کنـار حیاط، به 

صـورتِ خوابیده می گذاشـتند و تا بعـد از سـیزده هم فروردین از آن اسـتفاده نمی کردند. 

سکینه آزادی- علیرضا شوهانیسکینه آزادی- علیرضا شوهانی
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1010. زایش. زایش

باورهــای موجــود مربــوط بــه زایمــان از تــاش بــرای پیشــگیری از وقــوع امــری ناگــوار نســبت بــه زائــو 
و فرزنــدش همچــون: نحوســت، گرفتــار آل شــدن و ... حکایــت دارنــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه زنــان، 

کنشــگران آیین هــای مربــوط بــه ایــن عقایــد هســتند:   

- رَسَـن یـا نخی سـیاه و سـفید را اطراف گهـوارۀ کودک و اطـراف رختخواب زائو می کشـیدند. اعتقاد 
بـر ایـن بـود کـه آن دو از چشـم زخم و گزنـدِ آل )همزاد( و جـن و پری در امـان خواهند بود. 

- بــاور عامــه بــرای تعییــن جنســیت جنیــن ایــن بــود کــه: در فاصلــۀ بیــن ظهــر تــا غــروب آفتــاب، 
بــدون اطــاع زن بــاردار، بــر ســرش نمــک می ریختنــد. او کــه از ایــن عمــل بی اطــاع بــود، اگــر دســت 
ــوی ســر  ــر م ــر دســت ب ــدش پســر اســت و اگ ــه فرزن ــن می دانســتند ک ــر صــورت می کشــید، یقی ب

می کشــید، تأییــدی بــر دختــر بــودن جنیــن بــود. 

ــاور هســتند کــه یکــی از ســاعات روزِ چهارشــنبه نحــس می باشــد و چــون آن  ــر ایــن ب - عامــه ب
ســاعت، نامعلــوم اســت، زائــو بایــد از اســتحمام در روز چهارشــنبه پرهیــز کنــد تــا دچــار عواقــب 

ناشــی از نحوســت آن و بیمــاری نشــود. 

ــا چهــل روز،  - »چلطــار« )زنــی کــه هنــوز چهــل روز از زایمــان او ســپری نشــده اســت( نبایــد ت
چلطــارِ دیگــری را ماقــات کنــد؛ چراکــه ممکــن اســت چلــۀ یکــی از آنهــا بــر دیگــری بچربــد )بــه 
اصطــاح کُردهــا زور داشــته باشــد( کــه نتیجــۀ آن، ایــن خواهــد بــود کــه بچّــه، مُــدام گریــه خواهــد 

کــرد یــا مریــض خواهــد شــد.

- »چلطار« را نباید تا چهل روز تنها گذاشت؛ ممکن است اجنه و آل بر او ظاهر شوند. 

1111. چشم زخم. چشم زخم

چشــم زخم از قدیمتریــن باورهــای بشــر و احتمــالاً فراگیرتریــن و رایجتریــن بــاور فراعلمــی اســت کــه 
آثــار و بقایــای آن همــواره در ایــران امــروز نیــز پابرجای مانده اســت )جمشــیدی و آرتــا، 1399: 258(. »در 
اســام و تمــدن اســامی اعتقــاد بــه چشــم زخــم خرافی تلقی نشــده اســت. فقــط بعضــی از معتزلــه آن را 
بی پایــه شــمرده اند؛ وگرنــه از حکمــا و محققــان از جملــه ابــن ســینا، غزالــی، ماصــدرا، فخــز رازی، ابــن 
خلــدون و ... بــرای آن، حقیقــت قائــل بودنــد« )صفــری و کافتــری، 1392: 7(. در فرهنــگ عامه بــرای دفع 

نظــر بــد و بی اثــر کــردن شــوری چشــم راهکارهایــی وجــود دارد کــه ریشــۀ آنهــا در خرافــات اســت: 

- بــرای مقابلــه بــا چشــم خوردنِ بچــه ای کــه بــه چشــمِ بــد حســاس بــود، دچــار بیمــاری می شــد 
یــا موقــع راه رفتــن، زیــاد زمیــن می خــورد، چندیــن روش بــه کار گرفتــه می شــد: 1( پــس از هــر 
ــا زغــال ســیاه  ــا تعویــض البســه، روی صــورت و دســت های او را ب ــار نظافــت، حمــام کــردن ی ب
می کردنــد؛ 2( روی انگشــت دســت، تُــف کــرده و بــر پیشــانی او می مالیدنــد؛ 3( دســت راســت را 

ــر بغــل چــپ کــرده و روی پیشــانی و گونه هــای بچــه می کشــیدند.  زی

- مهــرۀ آبی رنــگ )معمــولاً فیــروزه( را بــر شــانۀ کــودک ســنجاق می کردنــد یــا بــر مــوی ســر او گــره 
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می زدنــد تــا از چشــم زخــم در امــان باشــد. 

1212. کسوف و خسوف. کسوف و خسوف

- مــردم بــر ایــن بــاور بودنــد کــه کســوف و خســوف بــه ایــن معناســت کــه خورشــید و مــاه توســط 
کافــران و اجنــه بــه اســارت درآمــده و مســخرِ آنهــا گشــته اند. بــه تبــع آن، دچــار تــرس و وحشــت 
می شــدند و بــرای رهایــیِ آنهــا از چنــگال کفــار و اجنــه، چــوب، ســاج، مجمعــه، کاســه، قابلمــه یــا 
هــر فلــزی کــه می توانســتند بــا آنهــا ســر و صــدای زیــادی ایجــاد کننــد را بــر می داشــتند و از خانــه 
بیــرون می آمدنــد و محکــم آنهــا را بــر هــم می زدنــد. آنــان خــروج مــاه و خورشــید از حالت کســوف 

و خســوف را فــرارِ کفــار و اجنــه و در نهایــت آزاد شــدن آنهــا می پنداشــتند. 

ــزرگان و ســران  ــرگِ یکــی از ب ــر م ــه خب ــد ک - ماه گرفتگــی و خورشــیدگرفتگی نشــانه های بوده ان
مملکــت یــا شــاه را در آینــدۀ نزدیــک می داده انــد یــا نشــان از تغییــر شــاه و ســلطنت داشــته و از آنهــا 

ــد.  ــر می کرده ان ــاه گَردان« تعبی ــه »ش ب

- ماه گرفتگــی و خورشــیدگرفتگی نشــانۀ شــدتِ عصبانیــت و خشــم خداونــد از مــردم و زمینیــان 
بــوده اســت و در هنــگام بــروز چنیــن آیاتــی، افــراد بــه گناهــان خــود معتــرف می شــدند و از خداونــد 

ــد.  ــی می کردن عذرخواه

- »اژدهایــی در کمیــن مهــر و مــاه اســت و هــرگاه فرصــت یابــد دهــان می گشــاید و آنــان را بــه دندان 
می گیــرد. در ایــن هنــگام روی مهــر و مــاه، ســرخ و ســیاه می شــود و بــرای رهــا نمــودن آنهــا، بایــد 
بــر طبــل، طشــت یــا طــاس مســی کوبیــد تــا اژدهــا بهراســد و مهــر و مــاه  را رهــا کنــد. اگــر چهــرۀ 
مــاه بــه هنــگام گرفتــن، ســیاه شــود، آن ســال، ســال جنــگ و خونریــزی اســت« )مروتــی، 1385: 113(.

1313. متفرقات. متفرقات

»زیگمونـد فرویـد بـا روش روانکاوانـه، خرافات را به سـطح ناهوشـیار ذهن نسـبت می دهد و بـر این باور 
اسـت کـه عوامل تهدیدزایـی در درون ذهـن در بخش ناخودآگاه وجود دارد که توسـط مکانیسـم فرافکنی 
به جهان خارج نسـبت داده می شـود« )جاهودا، 1371: 97(؛ چنانکه می بینیم اگر در ناخودآگاه ذهن کسـی، 
اندیشـۀ قطـع رابطـه یـا هجران فـرد دیگری پرورده شـود؛ در بـاور خرافیِ »باز و بسـته کـردن قیچی« نمود 

می یابـد. باورهـای زیـر را می تـوان نمونه های دیگـری از این نوع دانسـت:

- بــاز و بســته کــردن قیچــی، بدشــگون اســت و ممکــن اســت باعــث قطــع روابــط شــود یــا هجــران 
در پــی داشــته باشــد. 

ــر مــرگ کســی در آینــدۀ نزدیــک را  ــه گیــس دیگــری نزدیــک کنــد، خب - اگــر کســی چاقــو را ب
ــرد.  ــش را بب ــد گیس ــد ش ــور خواه ــخص، مجب ــد و آن ش می ده

- بــرای درمــان بیماری هــای روحــی و روانــی کــودکان، پرنــده ای ســفید را ســر می بریدنــد و در لبــاس 
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ــر او می پوشــاندند و یکــی دیگــر از  ــاسِ خونی شــده را ب ــد؛ ســپس لب ــرار می دادن ــودکِ بیمــار ق ک
لباس هــای کــودک را بــر تــن پرنــده می کردنــد و اســم کــودک را بــر آن می خواندنــد و بــه اســم آن 

کــودک دفــن می کردنــد. 

- گاؤوا1  )گاوربایــی، گاودزدی(: مــردم بــرای باریــدن بــاران، در هنــگام خشکســالی، بــر ایــن بــاور 
بودنــد کــه اگــر یــک طایفــه، گاو طایفــۀ همجــوار را بــدزدد و دعــوا راه بینــدازد، بــاران می بــارد؛ بــر 
ایــن اســاس، اعضــای یکــی از طایفه هــا )اعــم از زن و مــرد( در حالــی کــه چــوب و چمــاق در دســت 
ــراد آن  ــان اف ــه می ــد؛ ســپس ب ــدادی گاو می ربودن ــد و تع ــۀ دیگــر می رفتن ــع طایف ــه مرات داشــتند ب
روســتا می رفتنــد و اعــام می کردنــد کــه مــا گاوهــای شــما را دزدیده ایــم؛ بــه ایــن صــورت، طــرف 
مقابــل را دعــوت بــه مبــارزه می کردنــد. افــراد طایفــۀ مقابــل - زن و مــرد - هــم بــرای جنــگ مهیــا 
می شــدند و چمــاق بــه دســت می گرفتنــد. زن هــا بــرای اینکــه حجــاب از آنهــا برنگیرنــد؛ درحالــی 
کــه کاه بــر ســر داشــتند، ســربندها را گشــوده و بــه کمــر می بســتند و بــه ایــن صــورت، نبــرد میــان 
آنهــا آغــاز می شــد و هنگامــی کــه ســر چنــد نفــر می شکســت، جنــگ پایــان می گرفــت. طایفــه ای 
کــه گاوهــا را دزدیــده بودنــد، شــب هنــگام، کشــیک می دادنــد تــا تــاش صاحبــان گاوهــا بــرای پس 
گرفتــن آنهــا بــه جایــی نرســد. فــردای آن روز اگــر بــاران می باریــد، بــه یمــن بــارش رحمــت الهــی، 

کدخدایــان دو روســتا وســاطت می کردنــد، گاوهــا را پــس می دادنــد و صلــح برقــرار می شــد.

- بــرای پیش بینــی پرُبارانــی یــا خشکســالی، هیــزم ســوخته ای )چمــه ت2 ( را بــه دســت کوچکتریــن 
فرزنــد خانــواده می دادنــد تــا پرتــاب کنــد؛ در صورتــی کــه هیــزم بــه آب برخــورد می کــرد، ســالی 
پربــاران و اگــر بــه خاکســتر برخــورد می کــرد،  ســالی برفــی در پیــش بــود و اگــر بــر زمیــنِ خشــک 

می افتــاد، معتقــد بودنــد خشکســالی در پیــش دارنــد. 

- هــرگاه بچه هــا چندبــار چوبــی را بــر زمیــن می کوبیدنــد، والدیــن آنهــا را ســرزنش می کردنــد و 
معتقــد بودنــد کــه بــا ایــن کار، طلبــکار بــرای گرفتــن طلــب بــه آنهــا مراجعــه خواهــد کــرد. 

- بــرای انتخــاب »میلــکان3 « یــا »میــرکان«4 : در زمینــی کــه بــرای میــرکان نــو در نظــر گرفتــه می شــد، 
چالــه ای بــه انــدازۀ »کوانــگ5 «)آتشــدان مطبــخ( حفــر می کردنــد؛ ســپس خــاکِ خارج شــده را دوبــاره 
بــه آن چالــه برمی گرداندنــد و معتقــد بودنــد کــه اگــر آن خــاک، دوبــاره آن چالــه را پــر کنــد، جــای 
مبــارک و خوش یمنــی بــرای ســکنی گزیــدن خواهــد بــود؛ در غیــر ایــن صــورت، اگــر خــاک، اضافه 

یــا کــم بیاید، بدشــگون اســت. 

- اگــر پــس از فرزنــدِ دختــر، پســری بــه دنیــا می آمــد، پــای او را در »هیــزه6 «)خیــک روغــن( فــرو 
می کردنــد و اعتقــاد داشــتند کــه آن دختــر »پاچگه‌زه‌ؤیــن7 «؛ یعنــی: صاحــب پــای زرّیــن )خوش قدم( 

است و باید همیشه او را گرامی بدارند. 

11. . Gâ ŕewâ  Gâ ŕewâ  
22. . ĉematĉemat
33. . milkânmilkân          
44. . mirkânmirkân
55. . kwânegkwâneg
66. . hizahiza
77. . pâĉega zaŕinpâĉega zaŕin
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- گذاشــتن جــوراب بــر بــالای ســر کســی کــه خوابیــده اســت، باعــث می شــود خوابــش پریشــان 
شــود و کابــوس ببینــد.

- اگــر کســی در لحظــۀ تحویــل ســال، مشــغول انجــام کاری باشــد؛ بــاور عامــه بــر ایــن اســت کــه تا 
پایــان ســال، بیشــتر بــه آن کار می پــردازد؛ بــه طــور مثــال اگــر در حمــام باشــد، معتقدنــد کــه تــا آخــر 

ســال زیــاد حمــام خواهــد کرد. 

- اگر پسری جارو کند، ترسو خواهد شد. 

- در »شــه‌و‌ئــوه‌ث‌وهــار‌کــوردی1 «؛ یعنــی: در شــب اول بهــار کُــردی کــه برابــر اســت بــا اولین شــب 
بهمن مــاهِ شمســی، شــیربرنج می پختنــد و کمــی از آن را روی تخته ســنگی یــا در ظرفــی می ریختنــد 
و گوشــه ای می گذاشــتند و معتقــد بودنــد کــه در نیمه هــای شــب، »داثــگ‌وهــار2 « )مــادر بهــار( بــه 

ــرای افزایــش روزی آنهــا دعــا می کنــد. ســراغ آن می آیــد و از آن می خــورد و ب

- اگر کسی روی گربه یا سگ آب بریزد یا ادرار کند، زگیل در می آورد. 

- اگــر کســی بــه هنــگام زلزلــه، دســت بــر زمیــن بگــذارد و بگویــد: »وه‌حوکــم‌ســثه‌طمان‌په‌طخه‌مــه‌ر‌
ئــط‌ده‌ســمه‌ئــؤا‌شــه‌فا‌خاســوو3 «)بــه حُکــم حضــرت ســلیمان، دســتم شــفابخش شــود(، از آن پــس 

او می توانــد بــا کشــیدن دســت بــر روی عضــو بیمــار، بهبــودی را بــه او هدیــه دهــد. 

- افــراد خانــواده را هنگامــی کــه گــرد هــم جمــع شــده اند، نبایــد شــمارش کــرد. معتقدند که شــمردن 
آنهــا باعــث کم شــدن و مــردن یکــی از آنهــا می شــود. 

- پوشیدن لباس مشکی، بدشگون است و ممکن است خبردهندۀ مرگ کسی باشد. 

- »ئه‌گــه‌ر‌کثه‌شــطر‌نه‌وه‌واطــه‌بقألنــط‌باطــه‌د‌ســه‌رط‌بــووؤی4 «؛ یعنــی: اگــر خــروس بی موقــع صــدا 
کــرد؛ بایــد ســر او را بریــد؛ چراکــه نشــانه دهندۀ آن اســت کــه کســی خواهــد مــرد یــا ضــرری در راه 

ــد بود.  خواه

- هنــگام تولــد گوســاله، جُفــت آن را خــاک می کردنــد تــا حیوانــات آن را نخورنــد؛ زیرا معتقــد بودند 
در صورتــی کــه خــوراک حیوانــات شــود، شــیر گاو قطع خواهد شــد. 

- هنــگام تولــد نــوزاد انســان، جفــت او را بایــد دفــن کــرد تــا خــوراک حیوانــات نشــود؛ اگــر چنیــن 
اتفاقــی بیفتــد، آن کــودک بــرای همیشــه نــاآرام و عصبــی خواهــد بــود. 

- معتقد بودند که عقیق آرام بخش است. 

- ئه‌گــه‌ر‌ســه‌گ‌بلألنــط،‌چووثــی‌نیشــان‌ده‌طــگ5 : یعنــی اگــر ســگ زوزه بکشــد، نشــانۀ آن اســت 
کــه اطرافــش متروکــه و خالــی از ســکنه اســت یــا نشــان از متروکــه شــدن روســتا و آبــادی خواهــد داد. 

- دو بــاور عامیانــه در خصــوص ایجــاد شــدن صــدای وزِ وزِ در گــوش )در اصطــاح کردهــا »زرنگیانِ 
11. . šaw êwał-e wehâr-e kwerdišaw êwał-e wehâr-e kwerdi
22. . dâłeg-e wehârdâłeg-e wehâr
33. . wa hokm-e sełaêmân-e paêxamar eê dasema eŕâ šafâ xâsuwa hokm-e sełaêmân-e paêxamar eê dasema eŕâ šafâ xâsu
44. . agar kłašêr nawawâêa beqülenê bâêad sarê buŕiagar kłašêr nawawâêa beqülenê bâêad sarê buŕi
55. . agar sag belülenê ĉułi nišân daêgagar sag belülenê ĉułi nišân daêg
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گــووش1 «( وجــود دارد: 1( در جهــانِ دیگــر، قبالــۀ زندگیشــان را ورق می زننــد یــا اسمشــان را بــرای 
مــردن، می خواننــد. کســی کــه ایــن صــدا در گوشــش بــه وجــود می آیــد، بایــد بگویــد: »گووشــم‌
ــاد دارم«؛ 2( نشــان آن  ــه ی ــد مــرگ را ب زرنگــط‌مــه‌رگ‌هــا‌هــأرم2 «؛ یعنــی: »گوشــم زنــگ می زن
اســت کــه کســی پشــت ســر او حــرف می زنــد؛ اگــر گــوش راســت صــدا کــرد، مشــغول ذکــر خیــر 
و اگــر گــوش چــپ صــدا کــرد، مشــغول بدگویــیِ او هســتند. در ایــن هنــگام می گفتنــد: »نطــکان‌وه‌
نطــک،‌عــه‌دوو‌وه‌زوثفه‌قــار‌عه‌لــی3 «؛ یعنــی: »اگــر کســی خوبــی مــرا می گویــد، خیــر ببینــد و اگــر 

کســی بدگویــی می کنــد، او را بــه ذوالفقــار علــی)ع( واگــذار می کنــم«. 

- وجــودِ نقطه هــای ســفید بــر ناخــن، نشــان از دروغگــو بــودن فــرد دارد و گویــای آن اســت کــه فرد 
بــه تعــداد آن نقطه هــا دروغ گفتــه اســت. 

ــن ایــن واژه از ورود  ــا گفت ــد کــه ب ــد: »عافیــت«، معتقدن ــد می گوین ــه کســی کــه عطســه می کن - ب
ــد.  ــری می کنن ــه جســم او جلوگی شــیطان ب

- هرکــس مهــرۀ مــار بــه همــراه داشــته باشــد، گــره در کارش نمی افتــد و مشــکات از ســر راهــش 
بــه راحتــی برداشــته می شــوند. 

- دامــداران در فصــل تابســتان در کنــار آغــل گوســفندان، آتشــی می افروختنــد و بــر روی آن آشــی از 
گنــدم، نخــود، عــدس و مــاش تهیــه می کردنــد کــه بــه آن »دانه‌کوثانــه4 « می گفتنــد؛ معتقــد بودنــد پختــن 

ایــن آش، باعــث می شــود کــه گوســفندان زودتــر جفت گیــری کننــد.

- اگر کسی بر صورت، خالی داشته باشد، نشان از داشتن آبروی زیاد خواهد بود. 

- بــاور عامــه بــر ایــن اســت کــه بــه هنــگام تولــد، اگــر دســت نــوزاد بــاز باشــد، نشــانۀ آن اســت کــه 
ســخی و بخشــنده خواهــد شــد و اگــر دســتش را مشــت کــرده باشــد، معتقدنــد کــه ناخن خشــک و 

خســیس خواهــد بود.

- اگر دختری از زیر »زه‌ؤینه‌و‌سیمنه5 « )رنگین کمان( رد شود، به پسری تبدیل خواهد شد. 

- معتقدنــد اگــر خط هــای کــف دســت فــرد، مــوازی باشــند و یکدیگــر را قطــع نکننــد، صاحــب 
عمــری طولانــی خواهــد بــود و اگــر خطــوط یکدیگــر را قطــع کننــد، نشــان از کوتاهــیِ عمــر او 

خواهــد داشــت. 

- اگــر کســی خــواب و رؤیــای بــد ببینــد، نبایــد خــواب را بــر کســی فــاش کنــد؛ چراکــه بــه حقیقت 
تعبیــر می شــود. 

ــد،  ــر می گیرن ــان در نظ ــد قرب ــردن در عی ــرای قربانی ک ــه ب ــی را ک ــایِ خروس ــوک و پ ــاج، ن - ت
ــا چهــل روز آن  ــارک و خوش یمــن اســت[. ت ــا مب ــه حن ــد ک ــد ]معتقدن ــا می بندن می شــویند و حن
خــروس را می بندنــد تــا از تغذیــه در مکان هــای نجــس در امــان باشــد. پــس از پختــن گوشــت آن، 
11. . Zerŋeyân-e gušZerŋeyân-e guš
22. . gušem zerŋê marg hâ hüremgušem zerŋê marg hâ hürem
33. . nêkân wa nêk, adu wa zołfaqar-e ali   nêkân wa nêk, adu wa zołfaqar-e ali   
44. . dâna kwełânadâna kwełâna
55. . zaŕina- o simenazaŕina- o simena
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نبایــد اســتخوان های آن شکســته شــود. ایــن اســتخوان ها بایــد بــه صاحــب نــذری پــس داده شــوند 
تــا همــۀ آنهــا را کفــن کنــد و در گوشــۀ گورســتان بــه خــاک بســپارد. 

نتیجه گیرینتیجه گیری

باورهــا و اعتقــادات بــه عنــوان یــک نظــام گســتردۀ اجتماعــی، خــود، بخشــی از نظــام گســترده تر فرهنگ 
و دانــش عامــه بــه شــمار می آینــد کــه شــیوۀ حفــظ و انتقــال آنهــا بــه عنــوان میــراث مشــترک زندگــی 
اجتماعــی یــک گــروه عمدتــاً ســینه به ســینه و شــفاهی بــوده اســت. تحقیــق در فرهنــگ و آداب و رســوم 
مــردم ایــام، قرینه هــای متنــوع و فراوانــی را در باورهــا و اعتقــادات خرافــی یــا غیرخرافــیِ آنهــا به دســت 
می دهــد. فراوانــی تنــوع در ایــن اعتقــادات و باورهــا، نشــان دهندۀ اهمیــت ایــن عناصــر در فرهنــگ و 
جامعــۀ متمــدن ایامــی و آیینــۀ تمام نمــای حکمــت و اندیشــه و تجلــی گاه ســنت های اجتماعــی آنــان 

اســت. ایــن باورهــا گویــای خواســته های درونــی آنــان از دورتریــن اعصــار تاکنــون اســت.

می تــوان بهره گیــری از باورهــا و اعتقــادات )خرافــی یــا غیرخرافــی( را در فرهنــگ عامــۀ مــردم ایــام 
بســیار پردامنــه دیــد. نتیجــۀ ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه انســان ها بــا هــر نــوع بینــش و دیدگاهــی، 
خــواه یــا ناخــواه، هرگــز نمی تواننــد بــه طــور کامــل از ایــن باورهــا و اعتقــادات چشــم بپوشــند و آنهــا را 
بــر کنــار نهنــد. از مطالعــۀ باورهــا و اعتقاداتــی کــه در ایــن مقالــه بــه عنــوان نمونــه ذکــر شــد، می تــوان 
ســه ویژگــی را مشــاهده کــرد کــه عبارتنــد از: 1( باورهایــی کــه امــروزه رواج دارنــد و عامــه پذیــرای آنهــا 
هســتند و بــه آنهــا عمــل می کننــد؛ 2( اعتقاداتــی کــه نیازمنــد توجیــه منطقــی و عقانــی نیســتند و عمــل 
بــه آنهــا بــه صــورت یــک عــادت اجتماعــی درآمــده اســت؛ 3( باورهایــی کــه آنهــا را خرافــه می پندارنــد 
و در جامعــۀ بــا دانــش و منطــق امــروزه، جایگاهــی بــرای پذیــرش و عمــل بــه آنهــا وجــود نــدارد و تنهــا 
در مــورد آنهــا ســخنانی گفتــه می شــود. از دیگــر نتایــج پژوهــش می تــون بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

گاهــی باورهــای مربــوط بــه مــرگ و میــر بــرای رعایــت هنجارهــای دینــی بــوده و گاهی نیز ســایه ای 
ــا  ــۀ مــردم ایــام در مــورد ازدواج ت ــده شــده اســت. باورهــای عامیان ــن باورهــا افکن ــر ای ــات ب از خراف
ــی  ــه خوش یمن ــش ب ــی از گرای ــب حاک ــده می شــوند و اغل ــه دی ــم در بســتر جامع ــوز ه حــدودی هن
هســتند کــه خانواده هــا بــرای نیــل فرزنــدان خــود بــه خوشــبختی، بــه ایــن رفتارهــا متمایــل می شــوند. 
مطالعــۀ معتقــدات و روایــات شــفاهی عامــۀ مــردم )اســاف( در خصــوص عقایــد مذهبــی نشــان می دهد 
کــه امــروزه دگرگونــی کاملــی در پذیــرش پــاره ای از ایــن باورهــا، به ویــژه در میــان قشــر تحصیل کــرده 
ــروزی  ــۀ ام ــوند در جامع ــر می ش ــه ذک ــوص ائم ــه در خص ــدی ک ــه عقای ــود؛ چنانک ــاهده می ش مش
جایگاهــی از پذیــرش ندارنــد و تنهــا گاهــی در زبــان عامــه بــه آنهــا اشــاره می شــود. باورهــای مربــوط 
ــد و هنــوز هــم رواج  ــه صــورت عــادت درآمده ان ــه ســفر کــردن نیــز جــزو باورهایــی هســتند کــه ب ب
دارنــد. در بــاور بــه نیروهــای فــوق بشــری، بیشــترین بســامد بــه باورهــای دورکننــدۀ اجنــه اختصــاص 
دارد. باورهــای موجــود مربــوط بــه زایمــان هــم از تــاش بــرای پیشــگیری از وقــوع امــری ناگوار نســبت 
بــه زائــو و فرزنــدش حکایــت دارد؛ لازم بــه ذکــر اســت کــه زنــان، کنشــگران آیین هــای مربــوط بــه ایــن 
عقایــد هســتند. در باورهــای مربــوط بــه رزق و روزی نیــز توصیــه ای بــه تــاش بــرای کســب روزی دیده 
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ــه آنهــا افزایــش روزی را در پــی دارد. باورهــای  نمی شــود و معمــولاً تلقین هایــی هســتند کــه عمــل ب
مربــوط بــه مهمــان نیــز از مــواردی بــه شــمار می آینــد کــه افــراد آنهــا را بــه خــود تلقیــن می کننــد. در 
فرهنــگ عامــه بــرای دفــع نظــر بــد و بی اثــر کــردن شــوری چشــم راهکارهایــی پیشــنهاد شــده که ریشــۀ 
آنهــا در خرافــات اســت. اعتقــادات عامیانــۀ مربــوط بــه جــارو کــردن، افــراد را از انجــام این عمــل برحذر 

می دارنــد تــا مانــع از رقــم خــوردن سرنوشــتی نامیمــون شــوند. 
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